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١

  مقدمه 
بيان شد كه علم . فائده علم اصول سخن به ميان آمد، از  علم اصولدر ادامه مباحث مقدماتي بعد از تعريف و بيان موضوع

 ارتباط فقه و درس،در اين . سزايي دارده  و در استنباط حكم شرعي توسط فقيه نقش بي استفايده بزرگاصول داراي 
نيز  و - مثل تقسيم حكم به تكليفي و وضعي- تقسيمات حكم شرعي، از آنپسگيرد و اصول مورد بررسي قرار مي

  .گرددتعريف آن تبيين مي
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٢

  درسمتن 
حث الفقهي الي العناصر المشتركة، اتسع علم الاصول و ازداد اهمية و بذلك صح و بقدر ما اتسع الالتفات تدريجاً من خلال الب

 حيث ان ؛بان دور علم الاصول بالنسبة الي الاستدلال الفقهي يشابه دور علم المنطق بالنسبة الي الاستدلال بوجه عام: القول
 دون باب، و علم الاصول التفكيرب من ابواب علم المنطق يزود الاستدلال بوجه عام بالعناصر المشتركة التي لا تختص ببا

  . بابندويزود الاستدلال الفقهي خاصة بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب الفقه 
  الحكم الشرعي و تقسيمه

  :الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من االله تعالي لتنظيم حياة الانسان و توجيهه و هو علي قسمين
الاحكام الوضعية التي ليس لها توجيه : خريفية التي تتعلّق بافعال الانسان و لها توجيه عملي مباشر، و الآل التكالاحكام: احدهما

  . موضوعاً لحكم تكليفي كالزوجية التي تقع موضوعاً لوجوب النفقة مثلاًععملي مباشر، و كثيراً ما تق
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٣

  رابطه علم اصول و فقه
علم اصول عرصه تدوين نظريات است و علم فقه پهنه تطبيق . نگاتنگي با هم دارندعلم اصول و علم فقه ارتباط كاملاً ت

علم اصول به مانند يك علم عالي نسبت به . كندبر همين اساس علم فقه از علم اصول تغذيه مي. باشداين نظريات مي
  .شودعلم فقه محسوب مي

مباحث فقهي غور كند، عناصر مشترك بيشتري را خواهد تر مطرح شوند و فقيه بيشتر در هاي فقهي گستردههرچه بحث
كند كه هاي فقهي عناصري را براي فقيه رونمايي ميبحث .ر علم اصول مورد بحث قرار گيرنديافت كه قابليت دارند د

  .صلاحيت دارند به عنوان دليل مشترك در استنباط حكم شرعي مورد استفاده قرار گيرند
تر بحث كرده و بتواند قواعد مشترك دخيل در استنباط فقهي را شناسايي كند، رچه دقيق علم اصول هبه همين صورت

هاي اصولي  هرچه بحث،به عبارت ديگر. خواهد داشت در فقه تر و پوياتري تر و منسجمتطبيق اين قواعد، نتيجه محكم
  .وسعت و قوت بيشتري گيرند، فقهي منسجم و پوياتر خواهيم داشت

 علم ،وجود آمده استه  ابزاري براي تفكر بشري است و به منظور حفظ از خطا در تفكر بكه علم منطقپس همان طور 
علم منطق استدلال بشري را به و همان گونه كه . وجود آمده استه اصول هم در راستاي پاسباني استدلال فقهي از خطا ب

 يعلم اصول نيز استدلال فقهي را به عناصر. ستكند كه مختص به بابي از ابواب تفكّر نيعناصر مشتركي تجهيز مي
گونه كه علم منطق نظامي عام را براي ذهن بشر ترسيم  همان و .كند كه مربوط به باب خاصي نيستندمشترك مجهز مي

نهد تا در چارچوب اين نظام، تفكر  تا موجب شود تفكر سليم شود، علم اصول نيز نظامي عام را فرا روي فقيه مي،كندمي
  .فقهي او را در مسير صحيح حركت دهد

  تطبيق
 العناصر المشتركة، اتسع علم الاصول و ازداد اهمية و بذلك 2 تدريجاً من خلال البحث الفقهي الي1و بقدر ما اتسع الالتفات

  وجه عام،بان دور علم الاصول بالنسبة الي الاستدلال الفقهي يشابه دور علم المنطق بالنسبة الي الاستدلال ب: صح القول
هر چه فقها در خلال بحث هاي فقهي به تدريج توجه بيشتري به عناصر مشترك پيدا كردند، علم اصول توسعه يافته و اهميت 

نقس علم اصول نسبت به استدلال فقهي، شبيه نقش علم منطق نسبت : و بدين دليل صحيح است كه گفته شود. بيشتري يافت
  .به استدلال به صورت عام است

ان علم المنطق يزود الاستدلال بوجه عام بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من ابواب التكفير دون باب، و علم  حيث 
  .الاصول يزود الاستدلال الفقهي خاصة بالعناصر المشتركة التي لا تختص بباب من أبواب الفقه دو باب

ناصر مشتركي كه مختص به بابي از ابواب تفكّر نيست، اي عمومي، به عگونه كه علم منطق، استدلال را به گونه همان
و در همه [كند، علم اصول هم استدلال فقهي را به عناصر مشتركي كه مختص به بابي از ابواب فقه نيستند مجهز مي
  .كند، تجهيز مي] استمشترك
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٤

  حكم شرعي
اي را به بحث حكم و اقسام آن  جايگاه ويژه،وداز ابتكارات مرحوم شهيد صدر اين است كه در مباحث اصولي خ

 اما مرحوم صدر اين ،شودبه لاي مباحث ديگر گنجانده مي، در لاگونه مباحث  اين،در ساير كتب. انداختصاص داده
  .اندمباحث را در جايگاه شايسته خود و در مقدمه علم اصول قرار داده

  .عال براي تنظيم حيات بشر و هدايت وي صادر شده استحكم شرعي، قانوني است كه از سوي پروردگار مت
  :در مورد تعريف مصنفّ توضيح دو نكته لازم است

-  مراد از حيات اعم از حيات دنيوي و اخروي است و شامل تمام جوانب فردي، خانوادگي، عبادي و اجتماعي مي)الف

  .شود
آنان حكم شرعي را . ي از حكم شرعي هست تفاوت آشكاري بين تعريف مصنّف و تعريف قدماي اصحاب اصول)ب

  .اند يعني خطاب شرعي متعلّق به فعل مكلفخطاب شرعي قلمداد كرده
  :كندمصنفّ دو اشكال به اين تعريف بيان مي

 خطاب ،به عبارت ديگر. پس تعريف حكم به خطاب، نادرست است. خطاب شرعي غير از حكم شرعي است: اشكال اول
  .كردم است و بين دليل و مدلول بايد تفكيك يعني آنچه كه دال بر حك

 از اي از احكام شرعيشود كه پارهاينكه حكم شرعي را متعلّق به خصوص فعل مكلف بشماريد، باعث مي: اشكال دوم
  . خارج شوندموضوع
  تطبيق

  الحكم الشرعي و تقسيمه
  وجيههالحكم الشرعي هو التشريع الصادر من االله تعالي لتنظيم حياة الانسان و ت

، تا حيات انسان ه استحكم شرعي عبارت است از قانوني كه از سوي خداوند متعال صادر شد سيم آنحكم شرعي و تق
  .را سامان داده و هدايت كند
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  تقسيم حكم شرعي
  :حكم شرعي بر دو قسم است

   حكم تكليفي)الف
   حكم وضعي)ب

  و قيود آنحكم تكليفي 
  :د استحكم تكليفي داراي دو قي

  .يابدمي  به فعل مكلف تعلق)الف
  .كند عمل مكلف را مستقيماً هدايت مي)ب
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٥

وجوب امر به . پردازند دادن و انجام ندادن مي صريحاً به انجام ،-كه پنج قسم هستند-به عبارت ديگر احكام تكليفي 
گويد  كراهت مي واست انجام دهيگويد خوب استحباب مي. داردحرمت از انجام دادن باز ميو . كندانجام دادن مي

  .گرنه انجام ندهگويد اگر خواستي انجام بده و مياباحه نيز. خوب است انجام ندهي
  حكم وضعي و خصوصيات آن

  :حكم وضعي داراي دو خصوصيت است
  .كند وضعيت معيني را فراروي مكلف تشريع مي)الف
  . تأثير مستقيمي در عمل او ندارد)ب

 احكام وضعي ، بقيه،به غير از احكام تكليفي ذكر شده.  بسيار زياد است،خلاف احكام تكليفيتنوع احكام وضعي بر
ره احكام وضعي از نبوت و امامت و ولايت و زوجيبت و ملكيت آغاز شده و تا به جنابت و يدا. شوندمحسوب مي

  .رسدنجاست و طهارت مي
مانند  ،گيرند بلكه گاهي به ذات مكلفّ تعلّق مي، ندارندخلاف احكام تكليفي به فعل مكلفّ اختصاصياحكام وضعي بر
 گاهي هم به اشياء مربوط به مكلفّ تعلّق  و مانند صحت و بطلان،گيرند و گاهي به فعل مكلّف تعلّق ميولايت و زوجيت

  . مانند ملكيت،گيرندمي
  

 حكم تكليفي داراي دو قيد است
  .يابد به فعل مكلف تعلّق مي.1

 .كند مستقيماً هدايت ميعمل مكلف را.2

 

 حكم وضعي داراي دو خصوصيت است
  .كند وضعيت معيني را فرا روي مكلف تشريع مي.1

 . تأثير مستقيمي بر عمل مكلف ندارد.2

 حكم شرعي
  تكليفي

 يوضع

 احكام تكليفي

  وجوب

  حرمت

  استحباب

  كراهت

 حهابا
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٦

  تطبيق
   فعال الانسان و لها توجيه عملي مباشر،يفية التي تتعلّق بالالاحكام التك: و هو علي قسمين، احدهما

است و داراي يك نوع هدايت عملي مستقيم متعلق  احكام تكليفي كه به افعال آدمي )الف: حكم شرعي بر دو قسم است
 . هستند
 .الاحكام الوضعية التي ليس لها توجيه عملي مباشر: و الاخر

مباشرتاً فعل . ( عملي مستقيمي ندارندهدايتو )كنندكه وضعيت خاصي را براي مكلفّ تشريع مي( احكام وضعي)ب
  .)گيرند فعل تعلّق ميربطي به فعل مكلف ندارند و گاه بهگاه اساساً . دهندملكف را جهت نمي
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  اقسام حكم وضعي
  :حكم وضعي خود بر دو قسم است

 ر مثل زوجيت كه موضوع وجوب نفقه ب.گيرد موضوع حكم تكليفي قرار مي، حكم وضعي، در بسياري از موارد)الف
گيرد و تمكين شود، نفقه زوجه بر عهده زوج قرار ميزماني كه زوجيت محقّق مي. زوج و وجوب تمكين بر زوجه است

  .گيرد زوج بر عهده زوجه قرار مينسبت بهزوجه 
، يعني از حكم تكليفي باشد موضوع حكم تكليفي نيست و اين در صورتي است كه منتزع از ، گاهي نيز حكم وضعي)ب

دو از  اين.  سوره براي نمازمثل شرطيت طهارت و جزئيتِ. گرفته شده باشد و خود فاقد جعل مستقلّ باشدحكم تكليفي 
 از اين حكم تكليفي، دو حكم ،به عبارت ديگر.  به همراه طهارت انتزاع شده استحكم تكليفي وجوب نماز با سوره و

  .جزئيت سوره نسبت به نماز و شرطيت طهارت براي نماز؛  شرطيتوزئيت ج: شودوضعي فهميده مي
  .شوندبلكه منتزع از حكم تكليفي محسوب ميرطيت، موضوع حكم تكليفي نيستند،  مثل جزئيت و شاين قبيل احكام،
م تكليفي واسطه حكه بلكه ب. دهي مستقيم عملي براي مكلف ندارد روشن شد كه حكم وضعي، جهتبا اين توضيح

  .دهدمترتب بر خود، فعل مكلف را جهت مي
. دهد ولي از اين جهت كه موضوع وجوب نفقه بر زوجه است، عمل او را جهت مي؛گويد كه مكلف چه كندزوجيت نمي

اينجا حكم . شود مملوك ثابت مييءشود، اباحه تصرف در آن شميچيزي وقتي كسي مالك . ملكيت نيز چنين است
 واسطه بر فعل ا بلكه بدهي ندارد،تقيماً و مباشرتاً جهت ولي خود مس، موضوع اباحه تصرف شده است،وضعي ملكيت

  .دهدمكلف تأثير گذارده و جهت مي
  تطبيق

  . موضوعاً لحكم تكليفي كالزوجية التي تقع موضوعاً لوجوب النفقة مثلاًعو كثيراً ما تق
  .مانند زوجيت كه موضوع وجوب نفقه است. شودمي ام تكليفي واقع موضوع احك،افتد كه احكام وضعيبسيار اتفاق مي
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٧

  چكيده
  .باشد پهنه تطبيق اين نظريات مي، عرصه تدوين نظريات و علم فقه، علم اصول.1
  .تر و پوياتر خواهيم داشتهاي اصولي وسعت و قوت بيشتري گيرند، فقهي منسجم هرچه بحث.2
  .دهد تا در چارچوب آن، تفكر فقهي وي در مسير صحيح حركت كند فقيه قرار ميمقابلي عام را  نظام، علم اصول.3
  . قانوني است كه از سوي خداوند متعال براي نظم دادن حيات انسان صادر شده است، حكم شرعي.4
  .شود حكم شرعي از يك نظر به حكم تكليفي و وضعي تقسيم مي.5
  : حكم تكليفي دو قيد دارد.6
  .يابد به فعل مكلف تعلّق مي)لفا

  .كند عمل مكلف را مستقيماً هدايت مي)ب
  : حكم وضعي داراي دو خصوصيت است.7

  .كند مكلف تشريع ميدر مقابل وضعيت معيني را )الف
  . تأثير مستقيمي در عمل مكلف ندارد)ب
  .م وضعي شمار خاصي ندارندباشند و احكا مي احكام تكليفي  وجوب، حرمت، استحباب، كراهت و اباحه.8
  :دو قسم استبر  حكم وضعي .9

  . گاهي موضوع حكم تكليفي است)الف
  . گاهي موضوع حكم تكليفي نيست)ب
   
  


